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 پاية منابع اسلامي نظام تحول رواني از تولد تا مرگ بر

 
 1محمدصادق شجاعي

 
 چكيده

پژوهش با هدف بررسي نظام تحول رواني در منابع اسلامي انجام شده است. در راستاي هـدف تحقيـق،   اين 
از منـابع اسـلامي   » خـواني بـاز   راهبـرد مـتن  «هايي كه با موضـوع پـژوهش ارتبـاط داشـتند بـا       مفاهيم و گزاره

هش الگـويي جـامع   گردآوري و با استفاده از روش تحليل كيفي محتواي متون ديني بررسي شد. نتـايج پـژو  
دسـت داد. در ايـن الگـو مراحـل      سالي و پيـري را بـه   متشكل از پنج دورة كودكي، نوجواني، جواني، بزرگ

هاي اسلامي محـور   ها نيز مشخص شده است. بنابر آموزه شناختي آن مربوط به هر دوره و سازوكارهاي روان
د شناختي، عاطفي، اجتماعي و معنوي اسـت كـه   هاي بالقوة فرد در بع تحول رواني، به فعليت رسيدن توانايي

تحت تأثير رشد داخلي، تعامل اجتماعي و تجربة فعال (انتخاب و عملكرد آگاهانه) فرد در گذر زمان تحقق 
تربيتي در اين الگو نيـز   -شناختي، توجه به برخي از مسائل اخلاقي يابد. علاوه بر تبيين سازوكارهاي روانمي

شـود كـه مبتنـي بـر وحـي اسـت و بـر        هودي الگوي يادشده از اين حقيقت ناشـي مـي  اهميت دارد. جاذبه ش
 يگانگي تجربة ذهني هر فرد تأكيد دارد. 

 تحول رواني، رشد، نظام، منابع اسلامي.  :يكليدي ها واژه
  

                                                                                                                                        
 .)s_shojaei@yahoo.comجامعه المصطفي العالميه، قم، ايران (شناسي،  رواناستاديار  .1



 135      نظام تحول رواني از تولد تا مرگ بر پاية ...

 

The system of psychological transformation from birth 
to death based on Islamic sources 

 
Mohammad Sadegh Shojai1 

 
Abstract 
The aim of this study was to investigate the system of psychological transformation 
in Islamic sources. In line with the purpose of the research, the concepts and 
propositions related to the subject of the research were collected from Islamic 
sources with an “open text reading strategy” and examined using a qualitative 
analysis of the content of religious texts. The results of the study provided a 
comprehensive model consisting of five periods of childhood, adolescence, youth, 
adulthood and old age. In this model, the stages related to each period and their 
psychological mechanisms are also specified. According to Islamic teachings 
centered on psychological transformation, the realization of a person's potential 
abilities in the cognitive and emotional dimension is realized under the influence of 
internal growth, social interaction and active experience (conscious choice and 
action). In addition to explaining psychological mechanisms, it is important to pay 
attention to some ethical-educational issues in this model. The intuitive appeal of 
this model stems from the fact that it is based on revelation and emphasizes the unity 
of each person’s mental experience. 
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 مقدمه 
شناسي است كـه در آن چگـونگي   هاي مهم روانامروزه يكي از شاخه 1شناسي تحولي روان

). چـون در  2010، 2گيرد (شافر و كيـپ انسان در گسترة زندگي مورد مطالعه قرار مي تحول
شود، مهـم اسـت بـدانيم كـه در     شناسي تحولي به بررسي فرايندهاي رواني پرداخته مي روان

پرداخـت يـا نـه، و اگـر قائـل بـه        4و مراحلي 3هاتوان به تعيين دوره د آيا ميبررسي اين فراين
و  5ند (متيوسـيك اها و مراحل كدامهاي مختلف باشيم، اين دورهها و مراحلي در زمينهدوره

انـد.  شناسان الگوهاي نظري مختلفي را در اين زمينـه پيشـنهاد كـرده   ). روان2019همكاران، 
يكي از كساني است كه تحقيق نسبتاً جامعي را درمورد تحـول روانـي   ) 1984( 6هانري والن

دانـد. از نظـر وي هـر مرحلـه بـا      صورت ناپيوسته ميانجام داده است. وي تحول رواني را به
شـود، بلكـه ريشـة آن در مرحلـة قبلـي و اسـتطالة آن در       پايان يافتن مرحلة قبلي شروع نمـي 

سـالگي،   3دوره (تولد تـا   چهارن تحول رواني در مرحلة بعدي مشهود است. طبق نظرية وال
) ديـاگرام  1934( 7گيـرد. گـزل  اي، دورة نوجواني) صورت مـي گرايي، فكر مقولهشخصيت

 18تـا   7مـاهگي،   7تـا   1مـاهگي،   1دوره (تولـد تـا    هفـت تحول رواني انسـان را در قالـب   
 24سـالگي) و   16تـا   10سـالگي و   10تا  5سالگي،  5تا  3سالگي،  3ماهگي تا  18ماهگي، 

مرحله بيان كرده است. يكي از مشكلات اصلي نظـام والـن و گـزل ايـن اسـت كـه مراحـل        
انـد. از ايـن رو، برخـي پژوهشـگران سـعي      تحول رواني را تا دورة نوجـواني بررسـي كـرده   

هـاي بعـدي را نيـز در چـارچوب نظريـة والـن و گـزل مشـخص كننـد. طبـق           اند دورهكرده
سالگي بـه بعـد تـا    16ز سوي شاگردان گزل انجام شده است تحول رواني از اي كه ابررسي

 65سالي تـا  يابد، ولي از آن پس دورة طولاني بزرگسالگي با همان قوت قبلي ادامه مي 20
دهد و سـرانجام از ايـن زمـان بـه بعـد راه      طور ثابت به استقرار خود ادامه ميسالگي به 70و 

هـاي  ). در نتيجـه، دو دورة ديگـر بـه دوره   1387يـرد (منصـور،   گافول يا تنزل را درپيش مي
 ). 2010 و بي، 9؛ بويد1980، 8و ميچيل اصلي گزل افزوده شده است (بي
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حركتـي،   -است كه در آن سه دورة كلي (حسي  1سومين الگوي جامع مربوط به پياژه
ها مراحلي نيـز   عمليات عيني، عمليات صوري) درنظر گرفته شده است و ذيل هر يك از دوره

). او خلاف والن و گـزل كـه بـه اصـل ناپيوسـتگي معتقـد       2008، 2وجود دارد (پياژه و اينهلدر
دانـد. دو سـازوكار اساسـي در نظريـة پيـاژه      بودند، تحول رواني را از نظـر كنشـي پيوسـته مـي    

 سـالي و سازي است. پياژه عقيده دارد كه تحول روانـي از تولـد تـا بـزرگ    سازي و بروندرون
جـويي تحقـق    تحت تأثير چهار عامـل رشـد داخلـي، تجربـة فعـال، تعامـل اجتمـاعي، و تعـادل        

هـاي  ). با وجود مقبوليت نسبتاً گسـتردة ديـدگاه پيـاژه، در سـال    2013، 3يابد (بيلين و پوفال مي
شناسـي پيـاژه   هاي روش ). برخي بر جنبه2016، 4اخير انتقادهايي نيز به آن شده است (لورينكو

 ).2005و همكاران،  5به اساس نظرية او اعتراض دارند (سولسوو برخي 
هــاي مهــم و اصــلي، نظــام فرويــدي اســت كــه در چــارچوب  يكــي ديگــر از نظــام

 -تحليلگري به بررسي رشـد و تحـول روانـي پرداختـه اسـت. فرويـد در نظريـة روانـي          روان
گفته است (فرويـد  جنسي خود از پنج مرحلة دهاني، مقعدي، آلتي، نهفتگي و تناسلي سخن 

كلـي   ة) فرايند تحول رواني را بـه چهـار دور  1971( 7). يونگ2019، 6جونز نقل ازبه1905(
 8بنـدي و توصـيف كـرده اسـت. از نظـر اريكسـون      سالي و پيري دستهكودكي، جواني، ميان

ند از: اعتمـاد اساسـي در   اگيرد كه عبارت) تحول رواني در هشت مرحله صورت مي1953(
اعتمــادي، خودمختــاري در برابــر شــرم و ترديــد، ابتكــار در برابــر احســاس گنــاه، برابــر بــي

كوشي در برابر حقارت، كسب هويت در برابر سردرگمي، صميميت در برابـر انـزوا،    سخت
زايندگي در برابر ركود، و انسجام در برابر نااميدي. طبق اين نظريه در هر مرحله موضوع يـا  

 ). 2019، 9بايد آن را حل كند (ليستراي وجود دارد كه فرد لهئمس
شـده سـهم بزرگـي در درك تحـول روانـي انسـان ايفـا        هاي يادبا وجود اينكه نظريه

كيد بر عوامـل زيسـتي   أهايي همراه است. در مجموع تو كاستي هانقصاند، هركدام با كرده
ــار و اراد   ــرفتن اختي ــده گ ــك و نادي ــلي ايـ ـ   ةو فيزيولوژي ــكلات اص ــي از مش ــان يك  ن انس
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انـداز بسـيار محـدودي    جنسي فرويد چشـم  - رشد رواني ةست. از سوي ديگر، نظريها نظريه
كـرده اسـت.   كيـد  أهاي جنسي در فراينـد تحـول روانـي بـيش از انـدازه ت     دارد و بر كشاننده

يونـگ و اريكسـون در    ةبـه انسـان داشـت. نظري ـ   چنين، فرويد نگرش بسيار بدبينانه نسبتهم
دليـل  يونـگ بـه   ةنظري ـبـه  گرچه ديد بازتري دارند، ولي در عين حـال   فرويد ةقياس با نظري

ناهشـيار جمعـي) در فراينـد    و  شناختي (ناهشيار فـردي زيست كيد بيش از اندازه بر عواملأت
). اريكسون مانند فرويـد و يونـگ، جبرگـرا    2012، 1است (رايكمن شدهتحول رواني انتقاد 

). از سـوي ديگـر،   2009، 2يقي نداشت (فيسـت و فيسـت  آزاد هم اعتقاد عم ةاما به اراد ،نبود
ولي مبناي تبييني آن براي تحـول روانـي ضـعيف     ،اريكسون ستودني است ةگستردگي نظري

 ). 2012ارزيابي شده است (رايكمن، 
) ارائه شده اسـت. وي بـا تأثيرپـذيري    1999( 3يك الگوي تحولي ديگر از سوي بوهلر

مرحلـة تحـول روانـي را كسـب رضـايت خـاطر در زنـدگي         گرايي بـالاترين از رويكرد انسان
) رشـد  1 انـد از: داند. نظام تحول رواني بوهلر از پنج دوره تشـكيل يافتـه اسـت كـه عبـارت      مي

كنـد و علايـق و   سـالگي): كـودك در خـانواده زنـدگي مـي     15(تولـد تـا    4روندة زيستيپيش
 5) ادامة رشـد زيسـتي  2خد) چرهاي او حول موضوعات محدود، خانواده و مدرسه ميگرايش

هـا،  سالگي): اين مرحله از تحـول روانـي بـا گسـترده شـدن فعاليـت       27تا  16و رسش جنسي (
شـود.  فردي مشخص ميهاي مستقل و روابط بينخودمختاري، ترك خانواده، ورود به فعاليت

و  اي خـلاق سـالگي): پرثمرتـرين دورة كـار حرفـه     47تـا   28) ثبات زيسـتي و مرحلـة اوج (  3
) از دسـت دادن كاركردهـاي   4فردي و اجتماعي مربوط به اين دوره است. بيشترين روابط بين

سـالگي): ايـن دوره بـا ازدسـت دادن كاركردهـاي توليـد مثـل، كـاهش          62تـا   48توليد مثل (
هاي فردي، خـانوادگي و اقتصـادي همـراه اسـت. گـذار از      ها، فقدانها، كاهش فعاليتتوانايي

نگـري هـم   اي دورة درونشـود و بـه گونـه   شـناختي مشـخص مـي   هاي روانحراناين دوره با ب
سالگي تـا مـرگ): ايـن دوره     62ها () افت قواي زيستي و افزايش بيماري5شود. محسوب مي

هـاي  گيري از شغل، كاهش روابط و مناسـبات اجتمـاعي همـراه بـا افـزايش سـرگرمي      با كناره
نگري زنــدگي، و درنتيجــه احســاس رضــايت يــا هــاي انفــرادي، دورة بــازشخصــي و فعاليــت

شود. از نظر بوهلر در آخرين دورة تحول روانـي، افـراد كـل موجوديـت     شكست مشخص مي
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منزلـة بـالاترين هـدف زنـدگي،      خود را بر مبناي تحقق يا عدم تحقق كسب رضايت خـاطر بـه  
 ). 2006و همكاران،  2؛ دامون2001، 1كنند (رايسارزيابي مي

، 3(بينيتكـا  كننده اسـت جامع و تعيين بوهلر يكي از الگوهاي نسبتاً ةگرايانانسان ةنظري
بـراي   خصـوص هـاي مثبـت و سـازوكارهاي تحقـق خويشـتن بـه      كيـد او بـر جنبـه   أ). ت2016
 ةنـاتواني در ارائ ـ  سببولي در عين حال، از اين الگو به ،درمانگران ارزشمند بوده است روان

 ذيل هر دوره انتقاد شده است.   )2012، 4تر (وودواردمراحل جزئي
تحول رواني در منابع اسلامي نيز مورد توجه قرار گرفته اسـت. از نظـر اسـلام انسـان     

هــا و مراحــل هــاي روانــي از دوره) كـه در جنبــه 67 :موجـودي در حــال رشــد اســت (غــافر 
زنـدگي از تولـد تـا     ة). در قرآن گستر36، ص21ق، ج1412كند (طبري، مشخص عبور مي

، 2ق، ج1424كــودكي، بلــوغ و پيــري تقســيم شــده اســت (دينــوري،   ةبــه ســه دورمــرگ 
). با توجه به اينكه رشد و تربيـت انسـان عمـدتا در دوران كـودكي و جـواني اتفـاق       155ص
سالگي مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت. بـراي      21افتد، در روايات تحول رواني از تولد تا مي

سـال دوم   7سـت، در  سـال اول سـيد و آقا   7در  د: كـودك مي فرماي ـ (ص)خدا  مثال، رسول
ــر و مشــاور اســت (مجلســي،   7اطاعــت و فرمــانبرداري دارد و در  ةروحيــ ســال ســوم، وزي
 7كنـد،  سـال اول بـازي مـي    7مي فرمايد: كودك  (ع)). امام صادق 95، ص101ق، ج1403

زد (نـوري،  آمـو سال سوم، حلال و حرام را مي 7گيرد و سال دوم، خواندن و نوشتن ياد مي
ساله ياد شده كـه هـر كـدام از     7 ة). بنابراين، در روايات از سه دور165، ص15ق، ج1408
تحـول   ةهـا هـم بـه جنب ـ   كند. در ايـن دوره اي حكايت ميهاي رواني ويژهها و ساختكنش

 تنيده توجه شده است.همة پويشي درمثابتحول عاطفي به ةشناختي و هم به جنب
هايي در اين زمينه نيز حول رواني در آيات و روايات به پژوهشهاي مربوط به تايده

)، مظـاهري  1392نژاد (فرزنـد وحـي و حيـدر   )، 1397( منجر شده است. رضايي و همكاران
شـناختي ماننـد   اند فراينـدهاي روان ) تلاش كرده2019) و عبدالرزاق (2016()، هدله 1386(

پذيري را متقـارن بـا تـوالي و مراحـل رشـد      تفكر، ادراك، زبان، رفتار اجتماعي و مسئوليت
ها بيشتر با رويكرد تربيتي بوده و جاي يك ، اين پژوهشاينتوصيف و تبيين كنند. با وجود 

هـا و مراحـل   اسـاس منـابع اسـلامي كـه دوره    ة تحـول روانـي بر  شناختي در زمينالگوي روان

                                                                                                                                        
1. Rice 
2. Damon 
3. Benetka 
4. WoodWaRd 
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اصـلي   ةلئبنـابراين، مس ـ  چنان خالي است.مشخص از هم متمايز شده باشد، هم طور دقيق و به
هـا و مراحلـي بـراي تحـول روانـي      پژوهش حاضر اين است كه در منـابع اسـلامي چـه دوره   

 جامع در اين زمينه دست يافت؟  يتوان به الگوي نظر گرفته شده است و آيا ميدر
 

 روش
) اسـتفاده  در دست چاپدر اين تحقيق از روش تحليل كيفي محتواي متون ديني (شجاعي، 

شده است. پايه و اساس تحليل كيفـي محتـواي متـون دينـي، پـردازش فعـال مـتن (مفـاهيم،         
صـورت   )1393، شجاعي( كارگيري اصول معناشناسي زبانيها) است كه با بهها، گزاره واژه
. از ايـن مجموعـه   منـابع اسـلامي بـود    ةاسنادي) پژوهش هم ـ ةآماري (جامع ةجامعگيرد.  مي

)، 1385 (كلينــــي، اصــــول كــــافيق)، 1403(مجلســــي،  بحــــارالانواركــــريم،  قــــرآن
ــي، العقــولتحــف)، 1363(طبرســي،  الوســائل مســتدرك ــزانق) و 1404 (حران  الحكمــه مي

اي) انتخاب و مسـتندات دينـي از ايـن    خوشه ةنمونه (نمون براي) 1376شهري، (محمدي ري
هـا  هيم، واژهمنبع) مفا و گيري در هر خوشه (كتابمجموعه گردآوري شد. واحدهاي نمونه

 هاي ناظر به تحول رواني بود.  و گزاره
انجام شده است. اين نـوع   1اياي يا شبكهصورت زنجيرهگيري در اين پژوهش بهنمونه

شود كه موردهـاي مـورد مطالعـه در يـك جـا      كار گرفته ميگيري معمولاً در شرايطي بهنمونه
كار به اين صورت بود كه ابتدا مفـاهيم و  ). فرايند 2010و همكاران،  2متمركز نيستند (جاكوبز

متـون دينـي اسـتخراج شـد.      از» خـواني بـاز  مـتن «هاي مرتبط بـا تحـول روانـي بـه شـيوة      گزاره
هاي كلي تحول رواني و تعيين خطـوط  ها به بازشناسي دورهبندي اولية مفاهيم و گزارهصورت

رت تـدريجي مسـتندات   صـو  اصلي پژوهش منجر شد. سپس در يك توالي نقطه به نقطـه و بـه  
صورت زير گردآوري و تجزيه و تحليل شد. مرحلـة  مربوط به تحول رواني در چهار مرحله به

هاي مرتبط با موضـوع و هـدف پـژوهش از    مند (شناسايي و استخراج گزارهاول: مشاهدة نظام
متنـي،  شناسي درون آيات و روايات و منابع اسلامي). مرحلة دوم: غرقه شدن در محتوا (معرفت

گيـري). مرحلـة ســوم:   هـاي پنهـان مـتن، اسـتدلال و نتيجـه     معناكـاوي و تفسـير، ورود بـه لايـه    
سـازي اطلاعـات و سـرانجام     ها و مضامين پايـه، يكپارچـه  ها (كشف ساختبندي يافتهصورت

سـازي و ايجـاد   گرايانـه). مرحلـة چهـارم: بـازآفريني و ارائـه (عمليـاتي      ترسيم نقشة ذهني عمل

                                                                                                                                        
1. chain or network sampaling 
2. Jacobs 
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 شناسي).   مفهومي همگرا با ادبيات روانهاي ساخت
ها از روش بازبيني توسـط محقـق و دقـت    آوري دادهبراي كاهش سوگيري در جمع

آوري و ثبت اطلاعات استفاده شده است. براي اعتبارسنجي، علاوه بر اينكه مفاهيم در جمع
ــزاره ــاب،  و گ ــلامي انتخ ــابع اس ــا از من ــيرها بر  ه ــل و تفس  ــو تحلي ــاني تفس ــاس مب يري و اس

شناسي و حوزوي) در ايـن   اند، نظر خبرگان (سه نفر متخصص روانشناختي انجام شده روان
هـا  خصوص لحاظ شده است. خطاپـذيري در ايـن پـژوهش بـه دو منبـع يكـي سـند گـزاره        

 ويژه روايات) و ديگري برداشت محقق قابل افراز است.   (به
 

 ها يافته
پايـدار،   ش عبارت است از تغييرات كمي و كيفـي نسـبتاً  منظور از تحول رواني در اين پژوه

صـورت  كارهاي رواني فرد كه بهو سازو ها، عملكردهاها، تواناييمستمر و فراگير در قابليت
افتـد (مصـباح و   شـده در سراسـر زنـدگي اتفـاق مـي     پـيش تعيـين  منظم و براسـاس قـوانين از  

ي مســتمر و حــول روانــي فراينــداســاس منــابع اســلامي، تبر ).78، ص1، ج1374همكــاران، 
(طوسـي،   گيـرد بـر مـي  را در انعقاد نطفه تا پس از مرگ) ةست كه سراسر زندگي (لحظپويا
  ).353، ص7تا، ج بي

كلـي تقسـيم شـده و از     ةهاي اين پژوهش، در قرآن زندگي به سه دوراساس يافتهبر
مربـوط بـه   ). ضـعف اول،  54 :ميـان آمـده اسـت (روم   دو ضعف و يك نيرومندي سخن بـه 

جواني اشاره دارد كه فرد از نظـر رشـد و توانـايي بـه     ةكودكي است. نيرومندي به دورة دور
هاي فرد رو بـه  . در اين دوره تواناييداردبه پيري اشاره  رسد و ضعف دومبالاترين نقطه مي

رات شايد بتوان تحـول  ي). با توجه به اين تغي304، ص16، ج1374رود (طباطبايي، تحليل مي
مجمـوع، از نظـر   دردايره يا حركت خورشيد در طول روز تشـبيه كـرد.   واني را به يك نيمر

نـد از: كـودكي،   اداد كه عبـارت  به دستكلي را  ةتحولي، بررسي آيات و روايات پنج دور
 چنين، هر دوره از چند مرحله تشكيل يافته است.همسالي و پيري. نوجواني، جواني، بزرگ

 
 كودكي ةدور
كـار رفتـه طفوليـت اسـت (طبرسـي،      ه در منابع اسلامي براي اشاره به اين دوره بـه اي كواژه

، 1371گيرد (ميبدي، بر ميسالگي را در 13 -12). طفوليت از ابتداي تولد تا 418، ص1390
 ) و شامل سه مرحله است.  521، ص6ج
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 سالگي) 2(تولد تا  اول: شيرخوارگي يا كودكي اوليه ةمرحل
) اسـت كـه دو   112ق، ص1414روانـي، شـيرخوارگي (شـريف رضـي،     تحول  ةاولين مرحل

) و بـا ضـعف و   309، ص2، ج1371؛ برقـي،  233 :گيـرد (بقـره  بر ميسال اول زندگي را در
). از نظر اسلام علي رغم اينكه كودكان زنـدگي  ق1414شود (سمين، وابستگي مشخص مي

 :هاي فطري دارند (رومرايشسري گ كنند و حتي هنگام تولد يكرا با لوح سفيد آغاز نمي
). در ايـن مرحلـه   28 :آينـد (نسـاء  دنيـا مـي  )، ضعيف بـه 279، ص3ق، ج1403؛ مجلسي، 31

ق، 1403(مجلسـي،   جملـه گريـه كـردن و مكيـدن    هاي اساسي ازنوزاد به جز برخي واكنش
هـا نـاتوان اسـت. حتـي وقتـي تشـنه و گرسـنه        )، در انجام بسـياري از فعاليـت  348، ص57ج

). در ايـن  352، ص57ق، ج1403توانـد بيـان كنـد (مجلسـي،     كشد، نمـي يا درد ميشود  مي
به مادر يا جانشين مـادر وابسـته اسـت. بـدون      مرحله كودك براي بقا، امنيت و محبت كاملاً

 تواند زنده بماند. از اين رو، خداونـد مهـر و شـفقت كـودك را در    رسيدگي مادر حتي نمي
) تا نيازهاي زيستي او را برطـرف كنـد.   362صق، 1403 مادر قرار داده است (مجلسي، دل

هاي ارضاي نيازهاي زيستي نيز در وجود مادر تدارك ديده شده اسـت (مجلسـي،   سازوكار
، سـبب ). تغذيه با شير مادر در اين مرحلـه اهميـت زيـادي دارد. بـه همـين      362صق، 1403

). تعبيـر  233 :نـد (بقـره  كسـالگي توصـيه مـي   قرآن تغذيه بـا شـير مـادر را تـا دو    خداوند در 
 - زيسـتي  يعنـوان فراينـد  كـودك و مـادر بـه    ةشيرخوارگي توضيح بسيار خوبي براي رابط

بين كـودك و مـادر    ةزيرا در اين حالت، رابط ،)2ج، 1375آورد (بحراني، رواني فراهم مي
بلكه رواني هم هسـت و گويـا هسـتي كـودك و مـادر بـا هـم تركيـب          ،زيستي نيست صرفاً
بلكـه برخـي از    ،كندتنها شير دريافت مي. از سوي ديگر، كودك در جريان تغذيه نهاند شده

را در كـودك پـرورش    هاي مثبتسالم، ويژگي شوند. رابطةنيازهاي عاطفي او نيز ارضا مي
گيري شخصيت كـودك مهـم اسـت. بـراي     چنين، كيفيت شيردهي در شكلخواهد داد. هم

 ) و با عشق و علاقـة 453، ص21ق، ج1409(حر عاملي، مثال، شيردهي بايد از هر دو پستان 
جانشـين مـادر   منزلـة  ). فـردي كـه بـه   329، ص20ق، ج1404كامل صورت گيرد (مجلسي، 

، 3ق، ج1413باشـد (ابـن بابويـه،     را داشـته هـاي لازم  شـود نيـز بايـد شايسـتگي    انتخاب مـي 
 ). 468، ص21ق، ج1409؛ حر عاملي، 478ص

والدين اين است كه كودك را بخشـي از وجـود خـود    ترين حالت رواني براي مهم
). در ايـن صـورت، احسـاس پـذيرش در كـودك شـكل       263ق، ص1404بدانند (حرانـي،  

) پــذيرش 161، ص11ق، ج1408نقــل از: نــوري، خواهــد گرفــت. از نظــر امــام ســجاد (بــه
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را توانند احساس خود ترين نياز رواني كودك است. والدين با شفقت و دلسوزي مياساسي
توجهي بـه ايـن نيـاز بـه احسـاس طردشـدگي و       ). بي215، ص15بيان كنند (نوري، همان ج
 ). 836، ص26، ج1386شود (بروجردي، سرانجام اختلال منجر مي

كودكـان داراي   ــ ـ هـاي اول خصـوص روزهـا و مـاه   بـه  ــ ـشـيرخوارگي   ةدر مرحل 
قـرآن نيـز بـه ايـن      ). در64، ص3ق، ج1403هاي ادراكـي كمـي هسـتند (مجلسـي،     توانايي

و بـه مـرور    اسـت هاي شناختي كودك در ابتدا بسيار محدود موضوع اشاره شده كه توانايي
هاي خود را فقـط از طريـق   هاي اول، كودك احساس). در ماه78 :كند (نحلزمان رشد مي
ط، شود با استفاده از زبان علاوه بـر برقـراري ارتبـا   قادر مي تدريجبهولي  ،كندگريه بيان مي

). يكـي از  62تا، صهاي خود را به ديگران منتقل كند (مظفر، بياطلاعات، افكار و احساس
و  اسـت يدن دندان است كه با تنش و درد همـراه  يشيرخوارگي روهاي ناگوار مرحلة تجربه

 ). 110، ص23ق، ج1404تواند به لحاظ رواني اثر منفي بگذارد (مجلسي، مي
 

 سالگي) 7تا  2ميانه (از دوم: صباوت يا كودكي  ةمرحل
شود. تعبيري كه در آيات و روايـات بـراي ايـن    كودكي ميانه با از شير گرفته شدن آغاز مي

، 1414؛ شـريف رضـي،   18 :اسـت (شـعراء   »كودك از شير گرفتـه شـده  «كار رفته مرحله به
 اي كـه قـرآن كـريم از آن بـا    گونـه است به »جدايي«ترين ويژگي اين مرحله ). مهم218ص

). در روايـات از ايـن   15 :؛ احقـاف 14 :يعني جدا شدن ياد كرده است (لقمـان  »فصال«تعبير 
 »فطـيم «شـده  شـير گرفتـه  ) و به كودك از476، ص3ق، ج1413، رويداد به فطام (ابن بابويه
تجربـة  ). در ايـن مرحلـه از شـير گرفتـه شـدن      206، ص3، ج1385گفته شده است (كليني، 

، 11ق، ج1419شـود (ابـن ابـي حـاتم،     در و پسـتان جـدا مـي   اسـت. كـودك از مـا    يجديد
پـي دارد (جصـاص،   احسـاس ناكـامي و اضـطراب را نيـز در    ). از شير گرفتـه شـدن   145ص

طـور فعالانـه   زمان با فراينـد جـدا شـدن كـودك بـه     ). در عين حال، هم116، ص2، ج1405
ه خـود او هسـت و   كند تا تفـاوت بـين تجربيـاتي را كـه مربـوط ب ـ     شروع به تمايزيافتگي مي

شود، درك كند. در ايـن مرحلـه، مـادر بـاز هـم      هايي را كه به ديگران (مادر) مربوط مي آن
ــرد اســت (صــنعاني،  مهــم ــرين ف ــا آن 138، ص1، ج1411ت ــا نقــش او ب ــ)، ام  ةچــه در مرحل

بودن با مادر اكنون به تعامل  كند. احساس وابستگي و يكيشيرخوارگي بود تفاوت پيدا مي
ادر بـه جـاي اينكـه بـر ايـن اسـاس       شود. در اين مرحله مادر يا جانشـين م ـ ديل ميسويه تبدو
كنـد، بـه ايـن صـورت ارزيـابي      نظر گرفته شود كه چگونه نيازهاي كودك را ارضـا مـي  در
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تفـاوتي  دهـد يـا اينكـه احسـاس بـي     شود كه آيا احساس محبت متقابل از خود نشان مـي  مي
 ).  97تا، صكند (مظفر، بي مي

كنـد جهـان   ايي از وابستگي، كودك را به سطوح بـالاتر رشـد هـدايت مـي    وقتي ره
شود. كودكان در اين سن علاقة زيادي به كنجكـاوي و بـازي از   تر ميتجربي او نيز گسترده

)، به همين دليل اين مرحله، سن بـازي نيـز   30، ص6ق، ج1429دهند (خويي، خود نشان مي
). بازي يكي از چند فراينـد مهـم تحـول    492، ص3ق، ج1413ناميده شده است (ابن بابويه، 

سـالگي  فرمايد: فرزند خود را تا هفتمي (ع)شود. امام صادقرواني در اين مرحله شمرده مي
بازي شدن با كـودك  ). هم473، ص21ق، ج1409آزاد بگذاريد كه بازي كند (حر عاملي، 

كنـد (حـر   دي كمـك مـي  براي تسريع اين فرايند و برقراري رابطة صـميمانه در مراحـل بع ـ  
). كودكــان در ايـن مرحلــه بايــد همكـاري كــردن، رقابــت   486، ص21ق، ج1409عـاملي،  

هـم  » آمـوزي ادب«كردن، مهرورزي و احترام را ياد بگيرند. چيزي كه در روايات از آن بـه  
آموزي گام ادب (ص)). از نظر رسول خدا 317، ص62ق، ج1403تعبير شده است (مجلسي، 

ترين تكليفي است كه كودكان در اين مرحله از رشد د اجتماعي شدن و مهممهمي در فراين
  ).165، ص15، ج1408رو هستند (نوري، با آن روبه

) و 31طور كامـل بيـدار نشـده اسـت (نـور:      در اين مرحله با اينكه غريزة جنسي هنوز به
، 7، ج1372انـد (طبرسـي،   بـه خيلـي از موضـوعات اشـتغال ذهنـي پيـدا نكـرده       كودكان نسبت

هـاي  هاي لازم را در ايـن زمينـه ببيننـد. براسـاس آمـوزه     سري آموزش)، ولي بايد يك215ص
اي را پرورش داده باشند گيري به سمت زندگياسلامي تا پايان اين مرحله كودكان بايد جهت

تـر كنـد.   هاي جنسـي در ارتبـاط بـا ديگـران را آسـان     سالي و مراقبتكه ورود به دنياي بزرگ
، 2ق، ج1413اي دارد (ابـن بابويـه،   العادهسالگي) اهميت فوق 7تا  2همة اين پنج سال ( گرچه

سـالگي اصـول    7تـا   6)، اما به اواخر اين دوره توجه بيشتري شده اسـت. كودكـان در   622ص
؛ 105، ص10ق، ج1403)، رفتارهاي عبادي (مجلسي، 441، ص16، ج1379اعتقادي (هندي، 

ق، 1413)، عفاف و حجاب و انتظارات نقش جنسي (ابن بابويه، 94، ص1، ج1385ابن حيون، 
زمـان   هم گيرند. اين مرحله از رشد، ) را ياد مي230، ص20ق، ج1409؛ حر عاملي، 437، ص3ج

 ). 85، ص1ق، ج1408رسد (نوري، سالگي، به پايان مي 7هاي شيري در با افتادن دندان
 

 ياني)سالگي (كودكي پا 13 -12تا  7سوم: از  ةمرحل
يابد. ويژگي بـارز ايـن   سالگي ادامه مي 13 و 12شود و تا سالگي شروع مي 7سوم از  ةمرحل
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هاي شناختي است. توانـايي يـادگيري در ايـن سـن بـه      فهم و توانايي ،مرحله، افزايش درك
ق، 1403شـود (مجلسـي،   يـاد گرفتـه مـي    قدري بالاست كه هر چه آموزش داده شود، فوراً

قبل كه روي بازي متمركز بود، توجه فـرد در ايـن مرحلـه بـه      ةمرحل خلاف). 223، ص1ج
، در برخـي  سـبب شـود. شـايد بـه همـين     هـاي واقعـي جلـب مـي    درس و ورزش و سرگرمي

هاي مورد نياز ماننـد  روايات، هفت سال دوم زندگي به خواندن و نوشتن و فراگيري مهارت
هـاي جنسـيتي (سـيوطي،    نقـش ) و آمـوزش  47، ص6ق، ج1407(كلينـي،   شنا و تيرانـدازي 

را بـراي اشـاره بـه     »يـافع «اصـطلاح   (ع)علي امام ) اختصاص يافته است. 164، ص7، ج2003
). يـافع در لغـت بـه معنـاي     594ق، ص1414كار بـرده اسـت (شـريف رضـي،     اين مرحله به

ولـي بـه لحـاظ اجتمـاعي، هوشـي، هيجـاني و        ،بلوغ نرسـيده  هنوز به سن كودكي  است كه
ــا  ــي ك ــد ملاًفيزيك ــي رش ــي م ــي،  يافته تلق ــود (مجلس ــواري، 351، ص57ق، ج1403ش ؛ ه

هاي اين مرحله بيداري احساس جنسي است. بـا توجـه بـه    ). از ديگر ويژگي1896ص2010
هـا  اين ويژگي از فرزندان خواسته شده است در اوقاتي كه زمان خلوت والدين است، از آن

ة تـوان مرحل ـ ه بيـان شـد ايـن مرحلـه را مـي     چ ـ). با توجـه بـه آن  58: ورود بگيرند (نور ةاجاز
زيـرا  ، )259، ص1، ج1361گـذاري كـرد (ميـداني،    يفـاع) نـام   ةز (مرحل ـييافتگي و تميرشد

هـاي جنسـيتي و آمـادگي    كودك در اين سن به توانايي تشخيص خوب و بد، درك تفاوت
 يابد.براي آموزش رسمي دست مي

 
 نوجواني ةدور

، گـاهي  سـبب بـه ايـن    ؛)198، ص74، جق1403(مجلسي،  بسيار مهمي است ةنوجواني دور
كه فرد براي يافتن جايگاه خـود   است سالي تشبيه شدهنوجواني به پلي بين كودكي و بزرگ

 »بلـوغ « ي از كلمةيافته بايد از آن عبور كند. در اين پژوهش، نوجوانسال رشدبزرگمنزلة به
، 1، جق1414اسـت (ابـن منظـور،    » رسـيده شـدن  «و  »رشد كـردن «گرفته شده كه به معناي 

طور متوسط يك تا دو سال زودتـر  ). دختران به357، ص12ق، ج1419؛ ابن حاتم، 486ص
گيرد و به سالگي را در بر مي 18تا  13، 12نوجواني از  ةرسند. دوراز پسران به سن بلوغ مي

 ). 220، ص18ق، ج1411(زهيلي،  شودسه مرحله تقسيم مي
 

 سالگي) 13تا  12ني (حدود ابتداي نوجوا ةمرحل
سـالگي   12تـا   11ابتداي نوجواني مرز بين كودكي و نوجواني است. اين مرحله در دختران 
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). برخـي محققـان   190، صق1400شود (هاشمي، سالگي را شامل مي 13تا  12و در پسران 
، 1ج ،2004اند (حفنـي،  سالگي ذكر كرده 12بدون اشاره به اين تفاوت، ابتداي نوجواني را 

كـار رفتـه، مراهقـه اسـت     اي كه در منابع اسلامي براي اشاره به اين مرحله بـه ). واژه665ص
رهـق بـه معنـاي نزديكـي      از نظر واژگاني مراهقه از كلمـة  ).296، ص4، جق1407(طوسي، 
اي اسـت كـه   ) گرفته شده و در اين جا منظور از آن مرحله183، ص13ق، ج1414(زبيدي، 

 ). 174، ص5، ج1375شود (طريحي، ي نزديك ميفرد به سن بلوغ جنس
صـورت متـوالي رخ   سري تغييرات جسمي همراه است كه بـه ابتداي نوجواني با يك

ــدمـــي ــيخ دهـ ــدهاي روان) و يـــك614، ص5ق، ج1419زاده، (شـ ــري پيامـ ــناختي سـ شـ
ي سـالگ  13، 12ويـژه در  له بـه ئپذيري و ناپايداري خلقي) را به همراه دارد. اين مس (تحريك

 شود.  كه نوجوانان در حال سازگاري با تغييرات بلوغ هستند، بيشتر ديده مي
 »غـلام « كار رفته كلمـة نوجواني به ةهايي كه براي اشاره به ابتداي مرحليكي از واژه

). دليل اصلي اينكـه بـه فـرد در ايـن مرحلـه غـلام       352، ص3، ج1387است (شريعتمداري، 
شود و اين با معنـاي  شهوت جنسي در وي برانگيخته مي شود اين است كه هيجان وگفته مي

 ). 203، ص5ق، ج1419لغوي غلام همخواني دارد (ابن عادل، 
شـود و از  هـاي قبلـي بـازنگري مـي    سو وابسـتگي چنين، در آغاز نوجواني از يكهم

گيـرد.  شده از سوي خانواده و جامعه مورد نقد و بررسي قـرار مـي  سوي ديگر باورهاي ارائه
مورد خدا، حقيقت و معنـاي زنـدگي مطـرح    هاي گوناگوني درسالگي پرسش 13حدود در 
شود. افراد در اين سن علاقـه دارنـد دنيـاي خـود را از نـو بسـازند. شخصـيت در ابتـداي         مي

ها و مشكلاتي است كه بايـد حـل شـوند. بـا توجـه بـه ايـن        ها، استرسنوجواني پر از چالش
رود، ناشي و ناشئه اسـت (مجلسـي،   كار ميراي نوجوان بهها تعبيري كه در اين سن بويژگي

). در مـرور زمـان ايـن جنبـه از تحـول      78صق، 1404؛ ابن بابويـه،  351، ص57ق، ج1403
 شود.معناترين كوشش وي در زندگي تبديل ميترين و پررواني به عالي

 سالگي) 16تا  13مياني نوجواني (حدود  ةمرحل
توانـد  ) و مـي 24، ص3، جق1426رسـد (ماتريـدي،   سـي مـي  در اين مرحله فرد به بلـوغ جن 

). بـه همـين   157، ص2ق، ج1415؛ آلوسي، 351، ص57ق، ج1403دار شود (مجلسي،  بچه
). اضـطراب ناشـي از   6 :تعبير شده است (نسـاء  »بلوغ نكاح«در قرآن براي اشاره به آن  سبب

 رواني بر جاي بگذارد. تواند اثرات منفي بلوغ، آسيب اساسي در اين مرحله است كه مي
شود، بلكه فـرد از نظـر شـناختي بـه رشـد      اين مرحله فقط به بلوغ جنسي محدود نمي
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) 6 :(نساء كنددار شدن امور مالي خود را پيدا ميرسد. براي مثال، صلاحيت عهدهكافي مي
). بنابراين، هر كسـي كـه   219، ص1381رسد (قونيوي، و زمان انجام تكاليف عبادي فرا مي

). رشـد  202، ص2ق، ج1414رسد (شوكاني، رسد، به سن تكليف هم ميبه بلوغ جنسي مي
بعد سالگي به  14الاهي است. از سوي ديگر،  تكليف و معيار محاسبه و مؤاخذة عقلي مبناي

گـذاري شـده اسـت (كلينـي،     هـم نـام  » فراگيري بايـدها و نبايـدهاي اخلاقـي و ارزشـي    «دورة 
دهد كه در ايـن مرحلـه نوجوانـان ظرفيـت بيشـتري بـراي       ن مي). اين نشا47، ص6ق، ج1413

كنند. بديهي است رشد اخلاقي و مذهبي موازي يكديگرنـد  تفكر اخلاقي و ارزشي كسب مي
دهند. به عبـارت ديگـر، پـس از شـك و     و روي هم رفته هر دو هويت ديني فرد را تشكيل مي

تـدريج نظـام   ايـن مرحلـه فـرد بـه     وجـود آمـده اسـت، در   ترديدهايي كه در آغاز نوجواني بـه 
 ق).  1408سازد (سلطان علي شاه، اعتقادي و الگوهاي فرهنگي، اخلاقي و ديني خود را مي

 
 سالگي) 18تا  16پاياني نوجواني ( ةمرحل

). در 19، ص4، جق1427شـود (بقـاعي،   ي مجزا محسوب ميا دو سال آخر نوجواني مرحله
آيند و گيري از والدين بر ميد كسب استقلال و فاصلهاين مرحله نوجوانان رفته رفته در صد

كننـد. تمـرد و سركشـي،    سـالان پيـدا مـي   در اين راستا احساس تعلق خـاطر بيشـتري بـا هـم    
هـاي  تجربگـي و گـرايش بـه رفتارهـاي بزهكارانـه برخـي از ويژگـي       ناپايداري هيجاني، بي

هـاي  هـا در سـال  ) هيجـان 2006شـود (علمـان،   مي شمردهشخصيتي نوجوانان در اين مرحله 
از نظر عاطفي و شـناختي   كاملاًنوجوان كند. وقتي تري پيدا ميپاياني نوجواني شكل باثبات

ثبات و تعـادل هيجـاني    ،نوجواني ةد كه با پشت سر گذاشتن دوررسبه حد رشد مطلوب مي
 ). 112ق، ص1414(شريف رضي،  يابد بيشتري

 
 جواني ةدرو

رسـد. در منـابع اسـلامي بـراي اشـاره بـه       جواني فرا مـي  ةي، دوربا پشت سر گذاشتن نوجوان
ــباب« ةجــواني واژ ةدور ــه »شَ ــه اســت (مجلســي،  ب ، 74ج ،180، ص68ق، ج1403كــار رفت
). در آيـات و  7تـا، ص شود (شـعيري، بـي  گفته مي »فتي«و  »شاب«). به خود جوان  160ص

 زندگي توصـيف شـده اسـت   هايي چون شكوفايي، بالندگي و سـر روايات جواني با ويژگي
ــفار،  ــي، 234، ص1، جق1404(ص ــن   347، ص2، ج1380؛ عياش ــه اي ــاني ك ــر زم ــا ه ) و ت

). 16، ص1389شـهري،  ها وجود داشته باشد، فرد جوان خواهـد بـود (محمـدي ري   ويژگي
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). 158، ص11، ج1374، طباطبـائي ( ناميده شده است »بلوغ اشد«چنين، در قرآن جواني، هم
)، اسـتحكام،  318، ص4تا، جتعبير به توانايي، غلبه، نيرومندي (طوسي، بياشد در اين  كلمة

) اشاره دارد. بنابراين، جواني يك ويژگـي  135، ص7ج، 1364استواري و صلابت (قرطبي، 
 ).177، ص3، جق1415است (ابن فارس،  )پايداريو  (نيرومندي، قدرتكيفي 

ار جواني است. در ايـن زمينـه دو   البته شواهدي هم وجود دارد مبني بر اينكه سنّ معي
(سـمرقندي،   33، 30، 18جملـه  د. برخـي بـراي جـواني سـنين خاصـي از     رويكرد وجود دار

). در 318، ص4تـا، ج انـد (طوسـي، بـي   سالگي را ذكـر كـرده   40) و 187، ص2ق، ج1416
تا  18اي از زندگي براي مثال، بلكه دوره ،مقابل برخي ديگر، جواني را نه مقطع سني خاص

 ). 234، ص24، جق1420دانند (فخر رازي، سالگي مي 40تا  30سالگي يا  30
شــود ســالگي شــروع مــي 18جــواني از حــدود  ةمحققــان دوراز بــه اعتقــاد بســياري 

ــه200، ص1ق، ج1410(كراجكــي،  ــا ) و ب ــان مــي  30طــور معمــول ت ــه پاي رســد ســالگي ب
سالگي ادامه دارد (شـربيني،   40). طبق برخي روايات، جواني تا 47، ص2تا، ج(طريحي، بي

هاي ديگـر نيـز وجـود دارد. بـراي     جواني ديدگاه ةمورد محدود). در596، ص2ق، ج1425
 42تـا   21) و 187، ص2ق، ج1416سالگي (سمرقندي،  38تا  15سالگي،  36تا  18مثال، از 

هـاي ايـن پـژوهش، جـواني فراينـد      اسـاس يافتـه  بر ).470، ص5، جق1427سالگي (بقاعي، 
يابـد (فخـر رازي،   سالگي ادامـه مـي   40شود و تا سالگي شروع مي 18ري است كه از مستم

ة شـروع  ). اگر هم برخي محققان نقط ـ195، ص4، ج1420؛ بغوي، 234، ص 24ق، ج1420
هـاي آن از بلـوغ شـرعي    اسـت كـه زمينـه    سبباند به اين نظر گرفتهسالگي در 15جواني را 
 ). 637، ص1ق، ج1430يابد (جرجاني، ميشود و در طول زمان استمرار آغاز مي

در مسير اشـتداد بيشـتر و بيشـتر در جريـان      )بلوغ اشد(جواني  طباطبائياز نظر علامه 
كند تا بـه كمـال برسـد    با كارآمدي بيشتر عمل مي سرعت است و در اين فرايند شخصيت به

ايـن فراينـد    هاي كيفي در طـي اساس تفاوتهمچنين، بر). 158، ص11، ج1374، طباطبائي(
 توان سه مرحله را از هم متمايز كرد.مي

 
 سالگي) 21تا حدود  18ابتداي جواني ( ةمرحل
بـر  سالگي را در 21سالگي تا حدود  18) از 421، صق1411(طوسي،  ابتداي جواني ةمرحل

، 2، ج1376هـاي منفـي غلبـه دارد (ابـن كثيـر،      گيرد. در اين مرحله هيجانات و گـرايش مي
ناميـده   »مستي جـواني «آن را  (ع)بيش داراي ويژگي هستند كه عليافراد كماة ؛ هم477ص
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ــي،  ــت (مجلس ــتي. )383ص، 75ق، ج1403اس ــرد    مس ــه در آن ف ــت ك ــالتي اس ــواني ح ج
رسـد  د از خود عمل يا پيامد آن درك كاملي داشته باشد. با اين حـال، بـه نظـر مـي    توان مين

شود و ناتواني در كنتـرل آن او   محسوب ميمستي جواني منبع انگيزشي نيرومندي براي فرد 
). ابتـداي  133، ص74ق، ج1403را به سمت آشفتگي رواني به پيش خواهد برد (مجلسـي،  

زيرا عقـل و شـهوت كـه همـواره بـراي اسـتيلا بـا         ،جواني در فرايند تحول رواني مهم است
 بـا غلبـة   )، در اين مرحله209، ص15ق، ج1409اند (حر عاملي، يكديگر در كشمكش بوده

آن  ة) و نتيج ـ96، ص1ق، ج1403شـود (مجلسـي،   يكي بـر ديگـري تـا حـدودي حـل مـي      
 كند.  صورت رشد خود و ثبات هيجاني در فرد بروز و نمود پيدا مي به
 

 سالگي) 30تا  21مياني جواني (حدود  ةمرحل
، 8، ج1371شـود (ميبــدي،  رسـد، وارد مرحلــة جديـدي مــي  سـالگي مــي  21وقتـي فـرد بــه   

ق، 1403. شروع اين مرحله با روايت سه هفـت سـال نيـز مطابقـت دارد (مجلسـي،      )494ص
سـالگي   24). اين در حالي است كه برخي ديگـر شـروع مرحلـة ميـاني را از     95، ص101ج

). ويژگي بارز اين مرحلـه پويـايي و تعـادل قـواي     307، ص18، ج1374 ،طباطبائياند (گفته
، 16، ج1371بيـان شـده اسـت (مكـارم شـيرازي،       »اسـتوا «رواني است كه در قرآن با كلمـة  

  ).338، ص3، جق1423؛ شحاته، 39ص
جـواني اسـت و در برخـي روايـات بـه آن اشـاره شـده اسـت          اين مرحلـه اوج دورة 

هاي معنـوي  ). گرايش239ق، ص1413؛ طبري، 596، ص23ق، ج1413(بحراني اصفهاني، 
، 15ق، ج1409ود (متقــي، شــجــواني محســوب مــي ةتــرين وظــايف دورو اخلاقــي از مهــم

پردازنـد، هرگـز   هاي معنوي و اخلاقي در خود نمـي ). افرادي كه به تقويت گرايش786ص
، 15ق، ج1409 هنـدي  درسـتي پشـت سـر بگذارنـد (متقـي     جـواني را بـه   ةنـد مرحل ـ توان مين

 شـود هاي معنوي منجر مـي هاي معنوي و اخلاقي به دريافت پاداش). پذيرش ارزش776ص
دهـد  ) و در سطح رفتارهاي اجتماعي نيز خود را نشـان مـي  84، ص77ق، ج1403(مجلسي، 

 ). 270، ص1371(فيض كاشاني، 
اضــطراب، تضـادورزي، رفتارهــاي انفجــاري،   هـايي ماننــد از سـوي ديگــر، ويژگــي 

پذيري و سطح تحمل ناكامي پايين كه در مراحل قبلي بود، در ايـن مرحلـه بـه ثبـات     هيجان
هـاي مختلـف از خـود واكـنش نشـان      د متناسب بـا موقعيـت  توان ميرد انجامد و فهيجاني مي

قبيـل خشـم، عصـبانيت، پرخاشـگري و     هـاي غريـزي از  فرد به كنتـرل تكانـه   ،دهد. همچنين



 2، سال پنجم، شماره 1399شناسي فرهنگي،  روان      150

 

). با وجود اينكه ثبات 189، ص1ق، ج1408شود (ابوالفتوح رازي، تمايلات جنسي قادر مي
بسـياري افـراد از فقـدان آن رنـج     شـود،  مـي  شـمرده هيجاني از تكاليف رشدي ايـن مرحلـه   

برند. بنابراين، براي بررسي سطح تحول رواني فـرد در ايـن مرحلـه بايـد ديـد چگونـه بـا         مي
 كند.شود و آن را تنظيم و كنترل ميآيد، با آن سازگار ميهاي خود كنار ميهيجان

 
 سالگي) 40تا  30اواخر جواني (حدود ةمرحل

) و تا  286، ص4، ج1382شود (مكارم شيرازي، غاز ميسالگي آ 30اواخر جواني از حدود 
يابـد (طبرسـي،   ) ادامـه مـي  15 :سـالگي (احقـاف   40) تـا  130، ص4، جق1415(خازن،  38

ــربيني، 130، ص9، ج1372 ــادق  596، ص2ق، ج1425؛ شـ ــام صـ ــي از امـ  (ع)). در روايتـ
، 4ج ،1398نظــر گرفتــه شــده اســت (ثقفــي، الگي درســ 40تــا  33ايــن مرحلــه از  محــدودة

 40تـا   33آخـر جـواني را از    ة). چه بسا با توجه به اين روايت برخي محققـان مرحل ـ 651ص
هنـده  دسـالگي نشـان   40واقـع،  ). در88، ص3ق، ج1415انـد (خـازن،   نظر گرفتـه سالگي در

مورد فردي كه به اين مرحله از تحول رواني رسـيده باشـد   بالاترين رشد شخصيت است. در
 ، 811، ص9، ج1388شـود (خراسـاني،   گفتـه مـي   )كمـالات ة هم ـفردي داراي ( »المجتمع«

گرايي و تلفيـق  ). اين اصطلاح به كليت و يكپارچگي شخصيت كه مستلزم باروري، هم852
 ة). قـو 304، ص20، جق1408قوا و نيروهاي فرد اسـت، اشـاره دارد (ابوالفتـوح رازي،     ةهم

) و در همـين سـن   187ص ،2، جق1416شـود (سـمرقندي،   عقلي در اين مرحلـه كامـل مـي   
 ). 55، ص5، ج2008رسد (طبراني، است كه فرد به پيامبري مي

با نوعي ركود همراه است. ركـود   هاي آخر جواني معمولاًدر مورد برخي افراد سال
). در عـين  342، ص59ق، ج1403نواختي و نـاتواني اسـت (مجلسـي،    به معناي توقف، يك

شـود (ابـن عربـي،    سـالگي هـم ديـده مـي     40از  حال، گاهي شور و نشاط جواني حتـي بعـد  
 ).131، ص1ق، ج1403؛ مجلسي، 335، ص2ق، ج1410

 
 سالي ميان  ةدور
 :) كـه در آيـات (آل عمـران   190، ص16، ج1390، طباطبـائي سالي است (چهارم ميان ةدور
بـراي اشـاره بـه آن     ) معمـولاً 222، ص 14ق، ج1403) و روايات (مجلسي، 110 :؛ مائده46
ضعف هم تعبيـر كـرده    ةكار رفته است. خداوند در قرآن از اين دوره به دورهولت بهك ةواژ

شـود  زيرا در طـول ايـن دوره آثـار ضـعف و نـاتواني در فـرد پديـدار مـي         ،)54 :(روم است
 ).  18، ص3ق،ج1416(سمرقندي، 
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ــان ةدور ــا  40ســالي از مي ــر مــيســالگي را در 60ت ــرد (شــربيني، ب ، 2ق، ج1425گي
تـدريج از  هاي آن بهولي در عين حال، زمينه، )240، ص20ق، ج1420ر رازي، ؛ فخ276ص
سـالگي را پشـت    30فرمايد: وقتي فرد مي (ع)امام صادقآيد. وجود ميسالگي كم كم به 30

). در روايتي ديگر از 253، ص75ق، ج1403شود (مجلسي، سالي ميسر گذاشت وارد ميان
شـود (اميرصـادقي،   مـي سالگي شروع  35سالي از : ميانكه فرمود است نقل شده (ع)امام رضا

 ةشود كه افراد در كنار گسترش خود در دور). از مجموع روايات استفاده مي61، ص1381
، 4، ج1427شـوند (بقـاعي،   رو مـي بـه هـايي از ضـعف و نـاتواني رو   تدريج با جنبهجواني، به

 يابـد تـوجهي افـزايش مـي   ابـل طـور ق سـالگي بـه   40) و اين ضعف و ناتواني بعـد از  289ص
 10 ةاي اين پژوهش، در اين دوره دو مرحلهاساس يافتهبر). 1927، ص2ق، ج1429(مكي، 

  از هم متمايز كرد. توان شناختي ميسري كاركردهاي روانساله را برحسب يك
 

 سالگي) 50تا حدود  40سالي اوليه (ميان ةمرحل
؛ ابـن  276، ص2، جق1425شـود (شـربيني،   مـي سالگي شـروع   40سالي اوليه از ميان ةمرحل

، 3ق، ج1420يابــد (ابوحيــان، ســالگي خاتمــه مــي 52يــا  50) و تــا 216، صق1411قتيبــه، 
ســالي اوليــه ايــن اســت كــه ). ويژگــي اصــلي ميــان1927، ص2، جق1429؛ مكـي،  144ص

ولـي در   ،)198، ص3ق، ج1427كنـد (صـاوي،   هاي عمومي فرد شروع به نقص ميتوانايي
تري هـاي شـناختي جديـد   يابد و افـراد مهـارت  حال، رشد عقلي در اين مرحله ادامه مي عين

فراينـدهاي   ةبـار )، توانـايي فكـر كـردن در   131، ص1ق، ج1403كنند (مجلسـي،  كسب مي
). 29، ص100ق، ج1403گيرند (مجلسي، ذهني و گذر از حال به گذشته و آينده را ياد مي

مانـد.  هاي جنسي افراد فعال باقي مـي افتد فعاليتاتفاق مي به رغم تغييراتي كه در اين مرحله
مفـاهيم  زيرا از  ،تري داشته باشندجنسي بسيار فعال ةتوانند رابطسال ميهاي ميانبسا زوجچه

سـالي اوليـه   دهـد كـه ميـان   يابند. اين نشـان مـي  تري دست ميعشق و احترام به درك جديد
هـا باشـد. از سـوي ديگـر،     دگي در برخـي زمينـه  اي بـراي غنـي تـر شـدن زن ـ     د دورهتوان مي

هـاي  ها در منزل، محل كار و جامعه است. محـور فعاليـت  سالي زمان گسترش مسئوليت ميان
كنـد. در ايـن صـورت، افـراد     اجتماعي فرد از خانواده به بيرون از خانواده گسترش پيدا مـي 

ق، 1404ننـد (مجلسـي،   كنند بـه ديگـران كمـك ك   بلكه سعي مي ،تنها نگران خود هستند نه
 ). 349، ص8ج
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 سالگي) 60تا  50سالي پاياني (ميان ةمرحل
 ها با مرحلةجنبهشود كه از برخي فرد وارد دومين مرحله مي ،سالگي 50با پشت سرگذشتن 

، در ايـن  شود ميسالي شروع ل مياني دارد. تغييرات زيستي كه در اوايهاي اساسقبل تفاوت
كند. براي مثال، در ايـن دوره قـدرت بـاروري كـاهش     تري پيدا ميمرحله ظهور و بروز بيش

). يائسـگي تغييـر   244، ص4ق، ج1411افتـد (زحيلـي،   يابد و يائسگي در زنان اتفاق مـي مي
دهنـد.  دسـت مـي  دار شدن طبيعـي را از زيستي بسيار مهمي است كه طي آن زنان امكان بچه

). 337، ص3، ج1387شـوند (حلـّي،   ه مـي با اين حال، زناني كه سـيده نيسـتند، زودتـر يائس ـ   
اي برخي زنان يائسگي بـه معنـاي   زيرا بر ،نظر گرفته شوددررواني  يتواند بحرانيائسگي مي

 دست دادن قدرت باوري است.  از
اي اسـت كـه افـراد    سـالي دوره هـاي پايـاني ميـان   افـراد سـال  از گرچه براي بسياري 

آرزوهـاي   ةد دورتوان ـ مـي عين حال ايـن مرحلـه    اند. درجايگاه خود را در جامعه پيدا كرده
 شـان اصـلاً  هـاي زنـدگي  نشده نيز باشد. گاهي افراد با تشخيص اينكه شغل و برنامـه برآورده

قصـد   روند كه در نيمة دوم عمر خود واقعـاً براي آنان جذابيتي ندارد، در اين انديشه فرو مي
اي كه در زندگي خود  هاي تازهيا موقعيتها اساس تجربهها رفته رفته، بردارند چه كنند. آن

گيـري زنـدگي خـود را تغييـر     متفـاوت، جهـت   اند، با روي آوردن به رفتارهـاي كـاملاً  يافته
نگري باشـد كـه   د فرصتي براي درونتوان ميهاي ديني، اين مرحله دهند. بر اساس آموزه مي

 بـراي و  پـردازد مـي د ها و رفتارهـاي خـو  ها، ارزشطي آن فرد به بررسي احساسات، نگرش
تـرين  نفـس يكـي از مهـم    ةاين رو، محاسبه و مراقب ـ ها تلاش كند. ازاصلاح و مراقبت از آن

 ). 310، ص4ق، ج1403شمرده شده است (مجلسي، سالي برميان ةوظايف دور
 

 پيري  ةدور
سـالگي شـروع    60آن نقصان بارز در كـاركرد بـدني اسـت و از    ة اي كه مشخصپيري دوره

). در 531، ص27ج ،209، ص11ق، ج1420و تا پايان عمر ادامه دارد (فخـر رازي،   شود مي
 :؛ هـود 67 :چـون شـيخ (غـافر   هاي مختلفـي هم آيات و روايات براي اشاره به اين دوره واژه

)، هرم 40 :)، كبر (آل عمران8، ص12ق، ج1403؛ مجلسي، 17: ؛ مزمل4 :)، شيب (مريم72
كار ) به72 :) و عجوز (هود327ق، ص1410مي آمدي، ؛ تمي347، ص1ق، ج1404(صفار، 

)، 210ق، ص1404رفته است. چون در اين دوره افراد به ناتواني جسمي (ابن شـعبه حرانـي،   
؛ 40 :) و كاهش ميل جنسـي و نابـاروري (آل عمـران   70 :اختلال در كاركرد شناختي (نحل
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ضـعف (ضـعف ثانويـه) يـاد      ورةخداونـد در قـرآن از آن بـه د    ،شوند) مبتلا مي29 :ذاريات
سـالي شـروع مـي شـود (مجلسـي،      ). گرچـه ضـعف و نـاتواني از ميـان    54 :كرده است (روم

، 4، جق1416رســد (نظــام، پيــري بــه اوج خــود مــي ةامــا در دور ،)200، ص74ق، ج1403
هـاي   و در معـرض بيمـاري   يابـد مـي ت كاهش ر اين دوره نيرومندي افراد به شد). د282ص

ــه  ة). دور48، ص75ق، ج1403يرنــد (مجلســي، گمختلــف قــرار مــي ــه دو مرحل پيــري را ب
 ند از: اتوان تقسيم كرد كه عبارت مي

 
 سالگي) 75تا  60آغاز پيري (از حدود  ةمرحل

گيرد. در طول اين مرحله بـدن ماننـد هـر دسـتگاه     بر ميسالگي را در 75تا  60از پيري از آغ
). خلـق و خـوي   130، ص4ق، ج1415، (خـازن شـود   ميتدريج دچار فرسودگي ديگري به

). 57، ص8ق، ج1419(ابن كثير،  افتدهاي وي از كار ميكند و برخي تواناييافراد تغيير مي
هاي حسـي (بينـايي،   افتد، تغيير در تواناييجمله تغييرات مهمي كه در اين مرحله اتفاق مياز

هـاي  ). توانـايي 41، ص8ق، ج1404چشايي)، خـواب و تغذيـه اسـت (مجلسـي،     و شنوايي، 
). ايـن تغييـرات   244ق، ص1413گرايـد (مفيـد،   شناختي در ايـن مرحلـه رو بـه ضـعف مـي     

 ثير قرار دهد. أتواند كيفيت زندگي (لذت بردن از زندگي) افراد را تحت ت مي
 

 سالگي تا پايان عمر) 75سالي (از  كهن ةمرحل
) و تـا زمـاني كـه    261، ص25ق، ج1404(مجلسي،  شود ميسالگي شروع  75اين مرحله از 

ــه مــي  ــده اســت ادام ــرد زن ــدف ــي،  ياب  ــ437، ص3، ج1374(بحران  ة). ويژگــي اصــلي مرحل
قبـل آغـاز    از فراينـدهاي زيسـتي كـه در مرحلـة    هاي حاصل سالي اين است كه نقصان كهن

 رو روبـه كنـد. از ايـن رو، افـراد بـا مسـائلي      شده است، در اين مرحله بيش از پيش بروز مـي 
خـوابي يكـي از   هـاي اول پيـري خيلـي ملمـوس نيسـتند. بـي      در سـال  معمـولاً شـوند كـه    مي

 ةمشكلات شايع افراد در اين سن است. برخي سالمندان حتي در انجام دادن كارهاي روزمر
 ). 208ق، ص1411ند (ابن قتيبه، اخود ناتوان

سـبب، يكـي از   سالي براي هركسي ناخوشايند اسـت. بـه همـين    به طور طبيعي، كهن
؛ 70 :اسـت (نحـل   »ارذل العمـر «رفته هايي كه در قرآن براي اشاره به اين مرحله به كار يرتعب

ارزش گرفتــه شــده اســت (فراهيــدي، ارذل از رذل بــه معنــاي پســت و بــي واژة). 50 :حــج
نـامطلوب   سـبب رود كـه بـه  كـار مـي  مورد چيزهايي بـه در ) و معمولا180ً، ص8ق، ج1409
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ارذل  ،). در ايـن آيـه  548، صق1412يـرد (راغـب اصـفهاني،    رغبتي قرار بگبودن، مورد بي
گيـرد بـه گونـه    العمر به سنين بسيار بالا اشاره دارد كه ناتواني و نسيان وجود انسان را فرا مي

، 11، ج1374خـود را بـرآورده كنـد (مكـارم شـيرازي،       ةتواند نيازهاي اولياي كه حتي نمي
 ). 310ص

. تا اينكه ضـعف و  شود ميتر ها كمهاي آنها و توانايي، مهارتبا بالا رفتن سن افراد
و رفتـه رفتـه بـه حالـت      شـود  مـي ناتواني بر تمام اعضا، حالات و خصوصيات فـرد مسـتولي   

به همان  ها تقريباًها و مهارت). توانايي36، ص90ق، ج1403گردد (مجلسي، كودكي بر مي
پـذيري و  بازگشـت «ين يك نـوع فراينـد   واقع، اروند. دربين ميد، ازانترتيبي كه كسب شده

 :به ايـن فراينـد اشـاره كـرده اسـت (يـس       »نكس« است. خداوند در قرآن با كلمة» وارونگي
ق، 1412). نكــس در لغــت بــه معنــاي وارونگــي و دگرگــوني اســت (راغــب اصــفهاني، 68
پيــري دردي اسـت كــه درمــاني بــراي آن نيســت (ورام،   (ص)). از نظـر رســول خــدا  824ص

يابـد. از  ، ضـعف و نـاتواني افـزايش مـي    شـود  مـي ). هر چه سن بيشتر 120، ص2ج ق،1410
كاركردهاي شناختي اشاره كرد. طبق برخي روايات، در صد به توان ها مياين توانايي ةجمل

، 70ق، ج1403كند (مجلسـي،  ساله شباهت پيدا مي 7سالگي فرد از نظر شناختي به كودك 
) و حتـي  184، ص3، ج1375(طريحـي،   شـود  مـي اس ). معمولا دچـار اخـتلال حـو   389ص

ق، 1405؛ جصاص، 70 :طور كامل از دست بدهد (نحلممكن است درك و فهم خود را به
ه اي كـه از  سـت بـه گون ـ  فرسا). زندگي در اين حالـت بسـيار سـخت و طاقـت    218، ص5ج

 .)217، ص2، ج1367ي به خدا پناه برده شده است (ابن اثير، رسيدن به اين مقطع سن
گذشته و آينده و  ةباررد در اين مرحله صرف انديشيدن دربخش زيادي از زندگي ف

اندازند و با شگفتي خود نگاهي مي ة. افراد به زندگي گذشتشود ميمرگ  ئلةخصوص مسبه
پيـري را   ةاند يـا نـه. بيشـتر افـرادي كـه دور     پرسند كه آيا زندگي باارزشي داشتهاز خود مي

كننـد بـه   ولي در عين حـال سـعي مـي    ،زندگي خود ناراضي هستند گذارند، ازپشت سر مي
پذيرش واقعيـت   ). افرادي كه قبلا198ً، ص74ق، ج1403نحوي با آن كنار بيايند (مجلسي، 

يـافتني  پذيرنـد كـه زنـدگي پايـان     ها سخت بود، در اين دوره ميمتناهي بودن زمان براي آن
اضطراب برشمرده شده است (ابـن حـاتم،   كهنسالي ترس و  ةهاي دوراست. يكي از ويژگي

كننـد، در مقايسـه بـا     خود را مثبت ارزيابي مـي  ة). افرادي كه گذشت2290، ص7ق، ج1419
له در ئترين مس افرادي كه اين برداشت را ندارند از زندگي خود رضايت بيشتري دارند. مهم

(مجلسـي،   اسـت  پيري كنار آمدن با تنهايي، بيماري و پذيرش و آمادگي براي مـرگ  ةدور
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و  انــد ريــزي كــرده). افــرادي كــه از قبــل بــراي مــردن خــود برنامــه172، ص68ج ،ق1403
 پيري كنار بيايند.   ةهاي دورند با بيماري و سختيتوان ميكشند، به راحتي انتظارش را مي

 
 گيري نتيجهو بحث 

 شناسـي رشـد،   تحقيقـاتي اسـت كـه در روان    ةشناسـي نتيج ـ  هاي تحـول روانـي در روان   نظام
شناســي شخصــيت انجــام شــده اســت (ســلي و  شناســي ژنتيــك، رشــد شــناختي و روان روان

 ،رسـد نظر مـي گيري كلي اين رويكردها تا حدودي متفاوت به ). گرچه جهت2014، 1شوت
هايي كه در فرايند تحول رواني لحاظ شده است بسيار شبيه  ولي نوع نگاه به انسان و مكانيزم

اند فرايند تحول روانـي را  كارگيري روش تجربي سعي كرده ا بهشناسان ب به هم هستند. روان
مجمـوع ارزشـمند اسـت ولـي تنهـا بخشـي از       ها گرچـه در  مورد بررسي قرار دهند. اين يافته

ثير خـود را  أهـاي فرهنگـي ت ـ   دهد. از سوي ديگـر، زمينـه   حقايق مربوط به انسان را نشان مي
شده به اين هاي ياد. با توجه به محدوديتشناسي بر جاي گذاشته است هاي روان روي نظريه

كه شرايط فرهنگـي در  ول رواني به همين صورت و بدون آنرسيم كه الگوهاي تح نتيجه مي
جمله كشورهاي اسلامي كارايي لازم را ندارد. پـل  لحاظ شود، در كشورهاي ديگر و از آن

نيروي چهـارم در   ةمثابفرهنگي بهست كه به ديدگاه چند) يكي از كساني ا2013( 2پدرسون
 ــ ـ گرايي و شـناختي بعد از رويكردهاي روان تحليلگري، رفتارگرايي، انسان ــشناسي  روان

رويكـرد   ةفرهنگـي ضـرورت عرض ـ  هـاي بـين  توجه كـرده اسـت. وي معتقـد اسـت تفـاوت     
موضـوعات   ةلازم اسـت در زمين ـ  دهـد و شناسـي را نشـان مـي    روان ةمحـور در زمين ـ فرهنگ
هـاي روانـي و   مثـل شخصـيت، رشـد، خـانواده، اخـتلالات و بيمـاري       شناسـي  روانمختلف 

محور و متناسب با شـرايط فرهنگـي جوامـع تـدارك ديـده      هاي فرهنگها نظريهسنجش آن
 شناسـي  روانهاي مختلفـي از  كيد بر رويكرد فرهنگي، امروزه شاهد نسخهأشود. با توجه به ت
پـردازي  نظريـه  ةهـاي خـوبي در زمين ـ  ). در ايـران نيـز تـلاش   49، ص1394هستيم (شجاعي، 

هـاي  ) و آموزش مهـارت 1396)، مشاوره و درمان (پيشنمازي و همكاران، 1398(كاوياني، 
 ) با رويكرد فرهنگي انجام شده است.  1397زندگي (برجعلي و همكاران،

تـوان بـا اجـراي     شهودي و نظري است، ولـي مـي   هاي اين تحقيق عمدتاًاگرچه يافته
كاربسـت تجربـي آن را فـراهم كـرد. بـدين ترتيـب، نتـايج ايـن          ةيلي زمينهاي تكمپژوهش

                                                                                                                                        
1. Slee & Shute 
2. Pedersen 
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پايـه و   منزلـة متـون و منـابع دينـي بـه     ةمحور و بر پاي ـپژوهش در چارچوب رويكرد فرهنگ
 . داردهاي قابل توجهي هاي اجتماعي، قابليتاساس ارزش

 
 منابع
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 . قم: دار الكتب الاسلامي.غررالحكم و دررالكلمق). 1410تميمي آمدي، ع. (

 شناسان.جامعه . تهران:شناس مسلمانابن خلدون نخستين جامعه). 1398ثقفي، س. م. (
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 .بيروت: احياء التراث العربي .احكام القرآنق). 1405( .جصاص، ا
 . قم: آل البيت.وسائل الشيعهق). 1409حر عاملي، م. (

 ن.. تصحيح ع. غفاري. قم: جامعة مدرسيتحف العقولق). 1404حراني، ح. (
 .قاهره: مكتبه مدبولي. موسوعه القرآن العظيم). 2004. (حفني، ع

 . قم: اسماعليان.ايضاح الفواند في شرح مشكلات القواعد). 1387حلي، م. (
 . بيروت: دارالكتب العلميه.تفسير لباب التاويل في معاني التنزيلق). 1415خازن، ع. (

 . مشهد: آستان قدس رضوي.ن و سرّ بلاغتهالمعجم في فقه اللغه القرآ). 1388خراساني، م. (
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). بررسي تحول رواني انسان از منظر معـارف اسـلامي   1397رضايي، ح.، نصيريان، ص.، و رياحي مهر، ب. (
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